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  روش شناسی قرآن در جلوگیري از اختلافات مالی

  *ابراهیم زرینی* 

 **راضیه امینی* 

صدیقه حاتمی* 
 ***  

                    

  

  چکیده

دهد و این موضوع هاي اسلامی تشکیل میزیر بناي نظام اقتصادي اسلام را ارزش

باشد. اخلاق در تنظیم رمز اصلی تفاوت نظام اقتصادي اسلام با سایر نظامها می

شود. روابط خریدار و روابط اقتصادي جامعه بصورت عامل کنترل نمودار می

فروشنده، در چارچوب اصول و قواعد پیشنهادي اسلام باید تنظیم شود تا موجب 

سلامت بیشتر روابط تجاري جامعه گردد و از گرفتار آمدن در درگیري و نزاع 

  جلوگیري شود. 

کوشد به تحلیل سیاست سورة بقره، می 283و  282جستار حاضر با محوریت آیه 

تصادي از نگاه قرآن بپردازد. از نتایج بحث اینکه قرآن با اصالت حل اختلافات اق

بخشیدن به روابط مالی از یک سو، به بیان عواملی که عدم رعایت آن ها موجب 

پردازد و از سوي دیگر شود، میبروز اختلاف بین طلبکار و بدهکار می

  دهد.راهکارهایی جهت پیشگیري از منازعات ارائه می

 قرآن کریم، منازعات اقتصادي، پیشگیري از اختلافات. واژگان کلیدي:

                                                      
  27/1/1396تاریخ تأیید:  5/10/1395تاریخ دریافت: 

 ).E.zarrini@pnu.ac.ir( (نویسنده مسئول)عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد دلفان  *

 ).Raziyeh.amini66@gmail.com(دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  **

  ).  hatamisedighe@yahoo.com(دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  ***

 علمی تخصصی فصلنامه دو 
 مطالعات فقهی حقوقی

 1396 بهار و تابستان/ 3/ شماره  دومسال  
 85-104 :صفحات
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p: ١٠٤-٨٥ 
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  مقدمه .1

هاي اقتصادي بر قانونگذاري ها از جمله فعالیتعرصه سامان یافتن امور جامعه در همۀ 

هـاي  شود که اصول و قواعد فعالیتاستوار است و قانون زمانی دقیق و درست اجرا می

  هاي قانون شکنی پیوسته وجود دارد.زیرا که شیوه ؛اقتصادي رعایت شده باشد

چرا کـه راه و روش   ،قرآن کریم مرجعی است در قانون گذاري همه جانبه و فراگیر

اش و روابط اقتصادي انسـان بـر مبنـاي اصـول عقیـدتی      اسلام را در تنظیم حیات مادي

این ویژگی را دارد که در عین حال کـه بـه ارزش    ،مذهب اقتصادي اسلام .کندمعین می

کند، بهترین راه حل مشکلات اقتصـادي فـردو   اقتصادي توجه می اخلاقی در زمینۀاي ه

  دهد.جامعه را در چارچوب تعالیم حیات بخش اسلام ارائه می

عدم آشنایی یا عدم توجه مردم به آداب و وظائفشان در خصوص دادو ستدها باعث 

حلیل آیات مربوط بـه  شود؛لذا رسالت مقاله بررسی و تهاي جدي در جامعه میاختلاف

  راهکارهاي پیشگیري کننده از منازعات اقتصادي می باشد.  

انتقـادي و تحلیـل    -و با روش توصـیفی اي  کتابخانه پژوهش حاضر با روش تحقیق

از سه مبحث تشکیل شده است. مبحث اول به مفهوم شناسـی منازعـه    محتوایی داده ها

پرداخته شده استو در مبحث دوم و سومآیاتی که بطور مستیقم بـه ارائـه راهکـار بـراي     

پیشگیري و رهایی از منازعات اقتصادي پرداخته انـد، مـوردي بررسـی و تحلیـل قـرار      

  گرفته اند.  
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  اختلاف و منازعه معناشناسی. 2

در این مبحث بـه  . شودف و درگیري در فرهنگ قرآنی با عنوان منازعه تعبیر میاختلااز 

  بررسی مفهوم لغوي و اصطلاحی منازعه پرداخته می شود.

کلمهعربی است که ازلحاظ لغوي نزع و ازهم کشیدن است.این منازعه بروزن مفاعله 

ودن نیـز بـه   نزع به معناي برکندن و کشیدن است و در اعراض نم گویند. وکشمکش را

یعنى کسى یا چیـزى را   ؛است ذبهکار می رود. تنازع و منازعه نیز در اصل به معناى مجا

و بعدا به معناى خصومت و مجادله تعبیر شده اسـت.   ،و موقعیتش تغییر دهند  از جایش

نزع به معناي کندن، جذب و قلـع کـردن نیـز مـی آیـد. لـذا        )798، 1387 ،راغب اصفهانی(

گویند که طرفین یکدیگر را جـذب و  له را از آن جهت نزاع و تنازع میمخاصمه و مجاد

ستیزه کردن  ،نزاع کردن (مصـدر)  -1در فرهنگ لغت دهخدا آمده که منازعه:کنند. قلع می

[و احیانا میان ایشان اختلاف واقع میگشت و از سر تکبر و ترفع  .ستیزه ،نزاع (اسـم)  - 2

  .)9/368، 1377دهخدا،(. منازعه و مخاصمه ظاهري می گشت]

نزاع، در قرآن پیوسته در مجادله لفظى به کار رفته، گویا درباره کشتن و قتال به  ةواژ

» نـزاع «کـه تعبیـر بـه     گویاي این است،آیات قرآن )7/43 ، 1386 بنابی، (قرشیکار نمی رود. 

بـار در   20این واژه با تمام مشتقاتش. معمولا در مطلق اختلاف و منازعه به کار می رود

پس منازعه آن است که طرفین بر سر اثبات ادعاي خود به نتیجه  ؛قرآن کریم آمده است

 ،نرسیده و درنتیجه به نزاع و خصومت بپردازند. این هم یکی از فروعات منـاظره اسـت  

  ولی از مناظرات ناپسند.

  اقتصادي  راهکار براي پیشگیري از منازعات آیات ارائه دهندة .3

رین آیاتی که از آنها پیشگیري از منازعات اقتصـادي مسـتفاد مـی گـردد،     از جمله مهم ت

  زیر است: سوره مبارکه بقره به شرح 283و  282 آیات
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اَیهاالَّذینَ آمنُوا اذا تَداینتُْم بِدینٍ الى اَجلٍ مسمى فَاکتُْبوه ولْیکتُْب بینَکُم کاتـب   یا«

 اللَّه هلَّمکَما ع ُکْتبانَْ ی بکات أْبلایلِ ودوا    ...بِالْعتَجِـد لَـم فرٍَ ولى سع ُنْ کنُْتما و

بوضَۀٌ فَانْ اَمنَ بعضکُم بعضَاً فَلْیؤَدّالَّذى اؤْتُمنَ اَمانَتَه ولْیتَّقِ اللَّه ربه کاتباً فَرِهانٌ مقْ

لیملُونَ عمبِما تَع اللَّهو هقلَْب مآث نَّهها فَاکتُْمنْ یم ةَ ووالشَّهادلاتَکْتُمو.«  

اگر به یکدیگر وامی تا مدت معین  که ایمان آورده اید! اي کسانی ترجمه آیات:

و نویسنده  ،دنده اي از میان شما، بدرستی بنویسن را بنویسید و یا نویس، آدادید

باید بنویسد و کسی که حق به نچنانکه خدایش آموخته، دریغ نکند.از نوشتن، آ

( یعنی بگوید و امضا کند و از خدا بترسـد و   ؛املاء کند (مدیون)ي اوستعهده

 (مـدیون) اوسـت  که حـق بعهـدة  چیزي کم نکند و اگر کسی  مقرر شده)از آنچه 

سرپرسـت او بدرسـتی    ،توانـد سفیه یا ناتوان و عاجز است و املاء کـردن نمـی  

املاء کند و دو نفر از مردان را گواه بگیرد و اگر یافت نشود، یک مرد و دو زن 

گـري بـه   هـا فرامـوش کنـد دی   دهید و اگر یکـی از آن از کسانی که رضایت می

م، خاطر آورد و چون گواهان دعـوت شـوند دریـغ و ابـاء نکننـد از نوشـتن وا      

تر و براي گواهی نزد خدا درست (نوشتن)اینکوچک یا بزرگ، تا مدت آن وام. 

اي کـه معاملـه  مگر آن ،تر استتر و براي تردید نکردن شما مناسبدادن محکم

نـاهی بـر شـما نیسـت کـه      نقد باشد که ما بین خودتان بدهید و بگیریـد کـه گ  

رري نبینند و ننویسید و چون معامله کردید شاهد بگیرید و نویسنده و شاهد ض

(مصـالح  بدکاري با خودتان است از خدا بترسید او بـه شـما   اگر چنین کردید این

 دهد و خدا به هر چیز دانا است.یاد می امور را)

گرفته شـود، و اگـر بعضـى از     اى نیافتید، باید گروى و اگر در سفر بودید و نویسنده

دار باید امانت او را بدهد، و از خدا و پروردگـار   شما بعضى دیگر را امین شمرد، امانت

ام؛  اید، بگوئید: ندیده خویش بترسد، و زنهار! نباید گواهى را کتمان کنید، و با اینکه دیده

 نید دانا است.ک که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است، و خدا به آنچه مى

بعد از بیان احکامى کـه مربـوط بـه انفـاق در راه خـدا و همچنـین مسـأله         توضیح:

ترین آیه قرآن اسـت، احکـام و مقـررات دقیقـى      رباخوارى است، در این آیه که طولانى
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ها هر چه بیشتر رشد طبیعـى خـود را    براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده تا سرمایه

  و اختلاف و نزاعى در میان مردم رخ ندهد.بست  پیدا کنند و بن

چند حکم قابل استنباط اسـت، در بـین علمـا اخـتلاف اسـت.       282در اینکه از آیه 

-و بعضی بیست و یک حکم مـی  )383/ 3، 1374(مکارم شیرازي، بعضی تعداد آن را نوزده

اسـت،   نویسد: احکـام مسـتفاد از ایـن آیـه بسـیار     . جرجانی می)2/46، 1419(مقداد، دانند

هیم که در تفسیر خود شود و منقول است از علی بن براچنانچه به اندك تأملی ظاهر می

بقره پانصد حکم دارد که پانزده حکم آن در ایـن آیـه آمـده و ظـاهر آن      گفته که سورة

  .)155/ 2(همان، است که از پانزده نیز متجاوز است

گـردد  مستفاد می یه دین و رهن)(آبا دقت و توجه در احکام متعددي که از این دو آیه 

یابیم که اگر چه تمام این احکام در خصوص داد و ستد و تبیین قوانین آن اسـت،  در می

 در جریـان معـاملات   نکاتی بیان شده کـه از ایجـاد اخـتلاف هـا و منازعـات      ،اما بیشتر

  پیشگیري شود.

 احکام پیشگیري کننده از اختلافات اقتصادي .4

ي مهـم ایجـاد درگیـري در مسـائل و مـراودات اقتصـادي، انجـام        یکی از خواستگاه ها

لـذا تعیـین    ؛گـردد معاملات بصورت نسیه و مدت دار است که موجب ایجاد دیـن مـی  

شرایط و مشخصات دقیق و واضح در انجام اینگونه مبادلات میتواند عامل کارآمـدي در  

آن شرایط را بیان مـی   پیشگیري از منازعات اقتصادي باشد که قرآن کریم در این آیات،

نماید. همانطور که گذشت احکام فقهی متعددي در ایـن دو آیـه آمـده امـا بـه تناسـب       

موضوع پژوهش در اینجا به احکامی که در این دو آیه بیان گردیده و رعایت آن هـا بـه   

  .پردازیمطور مستقیم در پیشگیري از مجادلات اقتصادي موثر است می
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  حکم اول: تعیین أجل

اید! هنگامى که بـدهى مـدت    فرماید: اى کسانى که ایمان آورده خستین حکم مىدر ن

به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید؛ قابل توجه اینکـه در   (به خاطر وام دادن یا معامله)دارى 

آیه، کلمۀ دین به کار برده شده نه قرض، زیرا قرض تنها در مبادلـه دو چیـز کـه ماننـد     

گیـرد کـه بعـدا هماننـد آن را      د؛ مثـل اینکـه چیـزى را وام مـى    رو یکدیگرند به کار مـى 

شود؛ خواه از طریـق قـرض گـرفتن     برگرداند، ولى دین هر گونه بدهکارى را شامل مى

باشد یا معاملات دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش، که یکى از طرفین چیـزى  

شـود کـه در    هـایى مـى   را به ذمه بگیرد. بنابراین، آیۀ مورد بحـث شـامل عمـوم بـدهى    

  شود. معاملات وجود دارد، مانند سلف و نسیه، در عین اینکه قرض را هم شامل مى

نقـل اسـت    (ص)استدانه اگر چه در غیر ضرورت مکـروه دانسـته شـده و از پیـامبر    

انسان اما از آنجا که  )14/ 2، 1336(کاشانی، »ایاکم و الدین فإنه مذلۀ بالنهار و همۀ بالیل«که

ج و نیازهایش ناگزیر است از انجام معـاملات نسـیه اي،   گی خود براي رفع حوائدر زند

  شرع مقدس اسلام استدانه را مباح دانسته است.

در معاملات غیر نقدي گاهی تأخیر و تأجیل در تحویل کالاي مورد معامله است که 

ه گویند و گاهی تأجیل در پرداخت قیمت اسـت کـه بـه آن نسـی    به آن سلم یا سلف می

گویند که در هر دو مورد باید مدت و زمان تحویل کالا یا قیمت مشخص باشـد کـه   می

اگر چنین نباشد موجبات اختلاف و درگیري را به همراه خواهد داشت؛ لـذا در احکـام   

تعیین مدت مشخص شرط است بـراي  « شرع این معامله باطل است. در مکاسب آمده: 

به زمان غیر مشـخص، معاملـه باطـل اسـت     صحت معامله و اگر طرفین رضایت بدهند 

کنـد  بلاخلاف، بلکه براي این بطلان ادعاي اجماع شده است و اینکه عرف مسامحه می

و یا حتی عقلا گاهی به آن اقدام میکنند، اعتباري ندارد زیرا اینگونه معامله کردن غرري 

  .)113، 1415(انصاري، »شود است و غرر با مسامحه عرف دفع نمی
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مختلف فقهی بیان شده که در بیع نسیه در صورت مشـخص نبـودن زمـان،    در کتب 

در همـین راسـتا یکـی از    . )176، 1406؛ خراسـانی،  8/329، 1418(طباطبـایی،  عقد باطل است

الـی أجـل   «دارد: شرایطی را که قرآن مقرر فرموده مدت بدهکاري اسـت کـه بیـان مـی    

ویـل و  قابـل تأ اي کـه  ه گونهآن هم ب ،یعنی مدت بدهکاري باید مشخص باشد» مسمی

مشخص بودن زمان اداء دین در معـاملات مـدت دار، امـري     ،تفسیر نباشد. بنابراین آیه

واجب است که اگر این شرط در آن رعایت نشـود، معاملـه از اصـل باطـل اسـت و بـا       

  رعایت این حکم در معاملات مدت دار از بسیاري منازعات جلوگیري خواهد شد.

  کردن شرایطحکم دوم: مکتوب 

جلب اطمینان بیشترى شود، و قرارداد از مداخلات احتمالى طـرفین   اینکه در ادامه براي

(و لیْکْتُـب  بنویسد  (سند بدهکارى را)اى از روى عدالت  افزاید: باید نویسنده سالم بماند، مى

سومى تنظیم گـردد و آن  شخص  راین، این قرار داد باید به وسیلۀبناب.  ) بینَکُم کاتب بِالْعدلِ

سابق این است کـه نوشـتن چنـین     باشد. گر چه ظاهر این جمله و جملۀشخص عادل 

قراردادهایى واجب است زیرا امر دلالت بر وجوب دارد، و بـه همـین دلیـل بعضـى از     

دانند، ولى مشهور میان بزرگان علمـاى شـیعه و    فقهاى اهل سنت، این کار را واجب مى

 ،نویسـد: نوشـتن  چنانکه اردبیلی مـی لائل دیگر، استحباب آن است؛خاطر داهل سنت به 

مستحب یا براي ارشاد است، چرا که فقها اجماع دارند بر عدم وجوب بـه دلیـل اینکـه    

پس هرگاه خودشان راضـی باشـند    وشتن حفظ مال و صلاح حال آن هاست.غرض از ن

 حتی اصلا چیـزي نگیرنـد   ،ها جایز استبه ترك آن، جایز خواهد بود، چرا که براي آن

  .)442تا، (اردبیلی، بی

داند و براي این قول خود تر را مستحب بودن کتابت میدر مجمع البیان قول صحیح

فان امن بعضـکم بعضـاً فلیؤدالّـذى اؤتمـن امانتـه      «کنند به این آیه از قرآن: استدلال می



و 
د

ه 
ام

صلن
ف

ه 
مار

 ش
ل /

 و
ل

سا
ی 

وق
حق

ی 
قه

ت ف
لعا

طا
 م

ی
ص

ص
خ

ی ت
لم

ع
3 / 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
 

13
96

 

 

 

92 

داشته باشد، چون آیه دلالت بـر  رسد این استدلال جاي تأمل  اما بنظر می» ولیتّق اللّه ربه

و مقدس اردبیلی در رد نظر ایشـان   ؛عدم وجوب در فرض اعتماد و ایمنی دارد نه مطلقا

می فرماید که ما استحباب را با اجماع ثابت می کنیم و این آیه دلالت دارد بر فرضی که 

ده بسـن  کاتب و شاهدانی موجود نباشد که در این صورت بجاي گرفتن رهن و کتابـت، 

  .(همان) کرده به اعتماد و اطمینان

ها استحباب حکم نوشـتن را  و از هر یک از آن البته بعضی هر دو دلیل را بیان کرده 

نویسـد: در قـول خداونـد    چنانکـه راونـدي در همیـین خصـوص مـی      اند؛استفاده کرده

 ابوسـعید  مقتضاي این امـر، اخـتلاف اسـت.   ظاهرش امر به نوشتن است و در » فأکتبوه«

خدري، شعبی وحسن گفته اند که مندوب است اما ربیع و کعب گفته اند کـه فـرض و   

 :واجب است و به نظر ما اولی درست تر است به دلیل اجماع و به دلیـل قـول خداونـد   

که مفهومش این است که » فان امن بعضکم بعضاً فلیؤدالذّى اؤتمن امانته ولیتّق اللّه ربه«

  .)1/379، 1405(راوندي، تواند در آن اعتماد کند ر آنچه که میهرگاه اعتماد کند به او د

خلاصه در اینکه آیا کتابت واجب است یا مستحب، باید گفت اگر چه از ظاهر آیـه   

شود، ولی با توجه به دلایل دیگر از جملـه  وجوب نوشتن چنین قراردادهایی استفاده می

و بیان قرآن که می فرماید اگـر بـه    اجماع فقها بر استحباب و تسلط مردم بر اموال خود

یکدیگر اعتماد داشته باشید، آن کس که حقی بر گـردن اوسـت بایـد بـه موقـع حـق را       

شود ولی عمل به ایـن  ، استحباب کتابت استفاده می(گویی که نوشته اي در کار نباشد)بپردازد

ی خواهـد  استحباب پیامدهاي فراوانی براي گریز از اختلاف ها و مخاصمات بعدي در پ

  داشت.

  حکم سوم: عدالت کاتب

سپس براى اینکه جلب اطمینان بیشترى شود، و قرارداد از مـداخلات احتمـالى طـرفین    
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(و بنویسـد   (سـند بـدهکارى را)  اى از روى عدالت  افزاید: باید نویسنده سالم بماند، مى

باید به وسیلۀ شـخص سـومى تنظـیم    بنابراین، این قرار داد ).  لْیکْتُب بینَکُم کاتب بِالْعدلِ

گردد و آن شخص عادل باشد. این نکته نیز قابل ملاحظه است کـه عـدالت در عبـارت    

شود که باید نویسنده عادل باشد تـا   فوق، وصفى براى کتابت است، ولى از آن معلوم مى

  نوشتنش از روى عدالت صورت گیرد.

پیشگیري  وص اولاًاساسی در خصبا توجه به اینکه کاتب با چگونگی نوشتن، نقش 

تواند داشته باشـد،لازم  هاي احتمالی در آینده میاز ایجاد اختلافات و ثانیا رفع خصومت

است انسان امین و مورد اطمینان باشد و آشنا به اصـطلاحات و قواعـد نوشـتن در حـد     

دارد و هر کدام بار معنـایی خاصـی را    ،نیاز باشد، زیرا استفاده از کلمات و اصطلاحات

نقـش آفـرین باشـد. در اینکـه مـرد       ،تواند در حکم به نفع یا ضرر هر یک از طرفینمی

بودن کاتب شرط است یا نه، نویسنده بیان الفقه می نویسد که مرد بودن در کاتب شرط 

  .)3/429، 1426(شیرازي،  نیست و جایز است نویسنده زن باشد

  حکم چهارم: امر کاتب به نوشتن

یعنـی  » علمه االله فلیکتبو لا یأب کاتب أن یکتب کما «فرماید: آیه میدر فراز بعدي 

این نعمت و موهبتی که خداوند به او عنایت فرموده نباید از نوشـتن قـرارداد    به شکرانۀ

بلکه باید طرفین معامله را در این امـر مهـم کمـک     ؛شانه خالی کرده و خودداري نماید

مطابق تفسیر فوق، براى تاکید و تشـویق بیشـتر اسـت ولـى       کَما علَّمه اللَّه جملۀنماید.

رعایـت نهایـت امانـت در نوشـتن      احتمال دارد که اشاره به حکم دیگـرى باشـد، و آن  

که خدا به او تعلیم داده، سند را دقیقا تنظیم نماید. در مورد اینکه آیـا  است؛ یعنى آنچنان

نویسـد:  در اینبـاره مـی   مقداد امر کاتب به نوشتن امر به واجب است یا مستحب، فاضل

پس کتابت واجـب اسـت    ؛باشدگفته شده است که نهی در این بخش، جهت تحریم می
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اند و برخی دیگـر گفتـه انـد     و این سخن را بعضی چون شعبی گفتهولی واجب کفایی 

واجب عینی است در صورتی که فرد دیگري نباشد که آگاه از این دادو سـتدد و شـیوه   

و عـده اي   ،و یا در صورتی دائن در صورت عدم کتابت متضرر شده باشدآن بوده باشد 

» و لا یضار کاتب و لا شـهید «آیه  س به وسیلۀسپ ،هم گفته اند کتابت واجب عینی بوده

نسخ شده است. ولی قول بهتر آن است که این امـر مسـتحب اسـت بـراي افـرادي کـه       

تـوان گفـت   در خصوص این مطلب میالبته  .)47/ 2، 1419(مقداد، عارف به کتابت هستند

کند، این کار واجب اسـت و در فراسـوي آن،   تا آنجا که نظام جامعه اسلامی ایجاب می

  .)384/ 2، 1374(مکارم شیرازي، مستحب است

توان گفت همـانطور کـه اصـل کتابـت مسـتحب       با توجه به مطالبی که ذکر شد، می

د، مگر در جایکه با سرپیچی کردن است، امر به کتابت هم مستحب و ارشادي خواهد بو

کاتب از کتابت، حقی از بین خواهد رفت که در این صورت بر کسی که توانایی نوشتن 

مگر اینکه تـوان نوشـتن    ؛شود، آن هم بصورت واجب کفاییدارد، امرنوشتن واجب می

  منحصر به یک نفر باشد که وجوب عینی تحقق یابد.

  داملاء کننده چه کسی باش حکم پنجم:

گوید:  آیه مىاتب بنویسد.یکى از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا ک مسلماً

و لیملل در اصل از ماده ملۀ بـه معنـى    او است باید املاء کند.آن کس که حق بر گردن 

اند از ماده ملال است، و چـون در امـلاء کـردن     دین و احکام الهى است، و بعضى گفته

از آنجا که همیشه  .)2/385، 1418(طباطبائی،  شود باشد به آن گفته مى مىانگیز  تکرار ملالت

امضاي اصلی در اسناد، امضاي بدهکار است و هنگامی که مکتوبات با امـلاي او انجـام   

بگیرد، جلوي هر گونه انکار گرفته می شود، پس باید بدهکار که حـق بـر ذمـه اوسـت     

زیرا اقـرار انسـان    آنچه را بستانکار ادعا نماید؛نه  متن قرارداد را بگوید و کاتب بنویسد،
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واجـب اسـت   «نویسـد:  علیه خودش قابل قبول است. فاضل مقداد در این خصوص می

  .)48، 1419(مقداد، » اوست لاء کننده کسی باشد که حق بر عهدةام

گـردد،  نکته قابل ذکر اینکه گاهی در قراردادهاي اقتصادي که بین دو نفر منعقـد مـی  

شودند که در چنین اسـنادي  از طرفین از جهتی بدهکار و از جهتی بستانکار میهر یک 

با توجه به فراز آیه باید گفت هر کسی از همان جهت که بدهکار است شرایط را امـلاء  

نماینـد  کرده و کاتب آن را مکتوب خواهد کرد و چون دو نفر ذیل قرارداد را امضاء مـی 

رعلیـه خـود پذیرفتـه انـد و ایـن پـذیرش اقـرار علیـه         در واقع تمام شرایط قرارداد را ب

خودشان است که باید پاسخگو باشند. البته بدهکاران هنگام املاي قسـمت مربـوط بـه    

ولیتـق الا  «بدهکاري خوددر قرارداد باید خدا را در نظر بگیرند که در فراز بعدي فرمود: 

ا فروگذار نکنـد کـه   و تمام خصوصیات و ویژگی هاي بدهی را بگویند و چیزي ر» ربه

که اگر اینگونـه رعایـت گـردد و نکـات ریـزو درشـت،       » و لایخبس منه شیئأ«فرمودند: 

با رعایت تقوا در متن سند مکتوب شـود و طـرفین بـا امضـاي      شرایط کوچک و بزرگ

از آنجـا کـه تـدوین     ؛مانـد خود شرایط را بپذیرند، دیگر جایی براي اختلاف باقی نمـی 

  اي باشد که حق ناتوان ضایع نگردد.قانون باید به گونه 

  حکم ششم: شاهد و گواه گرفتن

اثبات دعوي در تمام سیستم هاي حقـوقی همـواره مـورد     ۀشهادت به عنوان یکی از ادلّ

فرمایـد:  در قـرآن در فـراز بعـدي آیـه شـریفه مـی       عـوا بـوده اسـت.   استفاده طـرفین د 

فرماید علاوه بر نوشتن، شـاهد  در این آیه قرآن می.»…واستشهدوا شهیدین من رجالکم«

آن هم با رعایت شرایط و قیودي از جمله اینکه دوشاهد بگیرند و دوشـاهد   ؛هم بگیرید

شود که این دو شاهد باید بالغ باشند و متذکر می» من رجالکم«باید مرد باشد و با تعبیر 

منـان مـورد   آیـه نیـز مو   يو در ابتـدا  اضافه گردیده» کم«من باشند، زیرا که به ضمیر مؤ
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  خطاب قرار گرفته اند.

فرمایدیک مـرد و دو زن   چنانچه دو مرد براي تحمل شهادت در دسترس نباشند، می

و این شاهدان باید از کسانی » فان لم یکونا رجلین و امراتان...«براي شهادت کافی است 

» هداممن ترضون من الش«که مورد رضایت و اطمینان شما باشند، انتخاب شوند. از فراز 

استفاده میشود که عدالت در شهادت شرط اسـت، چنانکـه در کنزالعرفـان مـی نوسـید:      

ها اشاره به اشـتراط عـدالت    مردان و یا زنان مورد رضایت در دین و اعتقاد، هردوي این

  .(همان) دارد، چون فرد فاسق هرگز مورد رضایت نیست

ا مـن المرضـین مـن    ام ـ ،ممن ترضون مـن الشـهداء فرمـود    خداوند متعال به کلمۀ 

الشهداء نفرمود تا اشاره اي باشد به اینکه به ظاهر عدالت بسنده گردد و شرط در نفـس  

  گشت.لزومی ندارد وگرنه اشهاد متعذر و مشکل می الامر و واقع

  حکم هفتم: نوشتن بدهی بدون توجه به مقدار

تصادى که مـورد  بدهى کم باشد یا زیاد باید آن را مکتوب کرد چرا که سلامت روابط اق

هاى کوچـک نیـز   کند که در قراردادهاى مربوط به بدهکاري نظر اسلام است ایجاب مى

کوچـک   (بدهى)فرماید: و از نوشتن  از نوشتن سند کوتاهى نشود، و لذا در جمله بعد مى

و کَبِیـراً  (و لا تَسئَموا أَنْ تَکتُْبـوه صـغیراً أَ  یا بزرگى که داراى مدت است ملول و خسته نشوید 

اعتنایى مردم بـه معـاملات   مقدم داشتن صغیر بر کبیر به خاطر آن است که بى .) أَجلـه   إِلى

هایى کشمکش ءشود که مقید به نوشتن آن نباشند، و همین امر منشا کوچک یا سبب مى

شود، و یا اینکه ممکن است مردم خیال کنند نوشتن مسائل کوچک دلیل بر خسـیس   مى

  کند. که قرآن آن را به این وسیله نفى مىبودن است 

تـر، و   تر و براى شهادت مستقیم افزاید: این در نزد خدا به عدالت نزدیک در ادامه مى

أَلَّـا    (ذلکُم أَقْسطُ عنْد اللَّـه و أَقْـوم للشَّـهادةِ و أَدنـى    براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است 
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مله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشـتن اسـناد معـاملاتى    . در واقع این جتَرْتابوا)

گوید: تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سو ضامن اجراى عـدالت و از سـوى    است، مى

دیگر، موجب تقویت و اطمینان شهود بـه هنگـام اداى شـهادت و از سـوى سـوم مـانع       

ایـن جملـه بـه    .)388/ 2، 1374(مکـارم شـیرازي،    شود ایجاد بدبینى در میان افراد جامعه مى

تواند به عنوان شاهد و مدرکى مـورد توجـه    دهد که اسناد تنظیم شده مى خوبى نشان مى

  قضات قرار گیرد.

در بین احکام فوق الذکر، اصل نوشتن دین را اکثر قریب به اتفـاق فقهـاء مسـتحب    

ولی اگر سندنوشته شود، باید عدالت در کتابت رعایت شود و بخـاطر سـخت    ؛دانندمی

جلوه کردن نوشتن، کاتب از آن احساس خستگی نکند و تمام موارد وشروط از کوچک 

و بزرگ را مکتوب نماید. حال با این تاکید آیه که در نوشتن سند دین خسته نشـوید و  

ود که آیا این اسـناد مکتـوب از نظـر    ش کوچک و بزرگ را بنویسید، این سوال مطرح می

قـرار گیـرد؟ و    در اختلافات مربوط به موضوع سند تواند مدرکی براي قضاتفقهی می

حکم صادر شود؟ بعضی معتقدند این آیه دلیل بر این نیسـت کـه کتابـت     ،بر اساس آن

شک و  ، دفع کننده و از بین برندةیکی از راه هاي اثبات حق در قضاوت است و نوشتن

تواند بر اساس نوشته حکـم   قاضی نمی شبهه است که اگر بر اثر آن نزاعی حاصل شود،

اي دیگر معتقدند کـه غـرض از امـر بـه     . عده)183، 1404(حسینی، کند و آیه دلالتی ندارد

مستقل براي اثبات باشد که اگـر چنـین بـود،     ست که نوشتن وسیلۀکتابت در آیه این نی

 ـلافایت می کرد؛ بلکه فراز آیـه د ت کشهادت یک شاهد براي اثبا ت دارد بـر اینکـه در   ل

نوشتن، وقوع عدل نزدیکتر و شهادت از نسیان و سهوي که به مرور زمان پدید می آید، 

  دور می ماند.

بنظر می رسد با عنایت به پیشرفت جوامع بشري در زمان کنونی و با توجه به اینکـه  
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-م شده بین افـراد در داد و سـتدها مـی   دهد سندهاي تنظیجمله اخیر به خوبی نشان می

هـا  تواند به عنوان شاهد و مدرك مورد توجه قـرار گیـرد و بـراي قضـات در رسـیدگی     

تـرین مـدارك اثبـات ادعـا در محـاکم،      راهگشا باشد و شاید بتوان گفت یکـی از مهـم  

  قراردادهاي مکتوب قابل اعتماد باشد.

  حکم هشتم: شاهد گرفتن در معاملات نقدي

-می که گذشت، غالبا در موضوع دادوستدهایی که بصورت نسـیه انجـام مـی   هفت حک

پیرامـون   (شاهد گـرفتن) گیرد، مورد بحث بود اما در قسمت پایانی این آیه به بیان حکمی

  دادوستدهاي نقدي پرداخته است.

اگرچه در ذیل حکم ششم در خصوص شاهد گرفتن، مطالبی بیان شد، اما در اینجـا  

لات نقدي است که قرآن یک مورد را از حکـم نوشـتن اسـتثنا کـرده و     اي به معاماشاره

البتـه از  » الا ان تکون تجاره حاضرة و تدیرونها بینکم فلیس علیکم جنـاح... « فرماید: می

شود در صورتی که معاملات نقـدي باشـد، نیـز    استفاده می» فلیس علیکم جناح«عبارت 

هـا اتفـاق مـی     ؛ زیرا خیلی وقتجاستاگر سندي تنظیم گردد و نوشتن صورت گیرد، ب

افتد که در معاملات نقدي اختلاف و درگیـري در خصـوص پرداخـت وجـه معاملـه و      

مقدار آن و مسائل مربوط به خیارات پیدا شود که اگرسندي کتبی در میان باشـد، بـه آن   

تنظیم سند و نوشتن لازم نیسـت،  ،دهد، اگرچه می فرماید در معاملات نقدي ها پایان می

گیـرد.  ولی شاهد گرفتن بر آن مطلوب است، زیرا جلوي اختلافات احتمالی آینده را می

البته این احتمال هم وجود دارد که منظور شـاهد  » واستشهدوا اذا تبایعتم«لذا می فرماید: 

فقیه شیعه و اهـل   ،و به هر حال ،خواه نقدیباشد یا نسیه ؛گرفتن در تمام معاملات است

بعد نیز شاهد بـر ایـن    دانند نه وجوبی. در آیۀ امر استحبابی می یکسنت این دستور را 

مسأله وجود و مسلم است که معاملات بسیار کوچـک روزانـه مثـل خریـد نـان و... را      
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  .)2/531، 1410(طبرسی، شودشامل نمی

  حکم نهم: وثیقه گرفتن

به حکمی دیگر از احکام براي پیشگیري از اخـتلاف   )283(بقـره/  دوم مورد بحث  در آیۀ

این نکتـه قابـل توجـه     .»و إن کنتم علی سفر و لم تجدوا..«فرماید: نماید و میاشاره می

است که اگر چه از ظاهر آیه در بدو نظر چنین استفاده میشود کـه تشـریع قـانون رهـن     

شود کـه  بی استفاده میلم تجدوا کاتبا به خوولی با توجه به جملۀ مخصوص سفر است،

بنـابراین هرگـاه در وطـن هـم      ؛منظور مواردي است که تنظیم کننده سـند، پیـدا نشـود   

هـدف   مانعی ندارد. دسترسی به تنظیم کننده سند کار مشکلی باشد، اکتفا کردن به وثیقه

خواه اصمینان از نظر تنظیم سند و  ؛این است که معاملات برپایه و اساس محکمی باشد

  .)362/ 2، 1374(مکارم شیرازي، حاصل شود یا از طریق رهن و گروگانگرفتن 

تقیید رهن به حالت سفر و عدم وجود کاتب بنابر آن است که احتیـاج بـه رهـن در    

 ؛این صورت بیشتر است بحسب عادت نـه تخصـیص صـحت رهـن بصـورت مـذکور      

و یـا   چنانچه مقتضاي مفهوم شرط است. زیرا بر این اجماع اسـت کـه رهـن در حضـر    

زره خود را نـزد یهـودي بـه     (ص)که پیامبر ،وجود کاتب جایز است و به صحت رسیده

رهن گذاردند با اینکه در حضـر بودنـد. از ایـن جهـت مفهـوم شـرط در اینجـا معتبـر         

 ـ    )162/ 2، 1404(حسینی جرجانی، نیست  ۀ.البته به عنوان یـک اسـتثنا در احکـام فـوق در آی

اگر بعضـی از شـما   » کم بعضا ملیون الذین اوتمن امانتهفان امن بعض«شریفه می فرماید: 

  نسبت به بعضی دیگر اطمینان داشته باشد  

 سـپارد) (می تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او 

 (و بـدهی خـود را بـه موقـع)    در این صورت کسی که امین شمرده شده است بایـد امانـت   

  که پروردگار اوست بپرهیزد و  بپردازد و از خدایی
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(همانطور که طلبکار به او اعتماد کرده، او هم بایـد اعتمـاد و اطمینـان او را محتـرم     

  مارد و حق او را بدون تاخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید)

هاي پیشگیري از ایجاد اختلاف در اداء دین، این است کـه  خلاصه اینکه یکی از راه

خـود دلیـل بـر مـدیون بـودن       و موجود بودن رهن در نزد مرتهن اولاًرهن گرفته شود 

راهن به مرتهن است و ثانیا دلیل اعتماد راهن به مرتهن از جهـت تحویـل رهـن بـه او     

وجود رهن در نزد مرتهن دلیل بر عدم پرداخـت   حق در موعد مقرر و ثانیاً ءبراي استیفا

شگیري و گاهی رفع خصومت هـاي  دین از طرف راهن است و این موارد خود براي پی

  پدید آمده راهگشاست.

  حکم دهم: عدم کتمان شهادت

شهادت را کتمان نکنیـد  » ولا تکتموا الشهادة و من یکتمها«در دیگر فراز آیه می خوانیم 

  و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است.

مه قابـل  اگر چه موضوع شهادت دادن معمولا بعد از طرح اختلاف و ایجـاد مخاص ـ 

بررسی است و پژوهش ما در پی بیان راهکارهاي پیشگیري است، اما از آنجا که شـاهد  

شـهادت دادن نیـز بـالقوه عامـل      ،بـه تبـع آن   ،گرفتن یکی از عوامـل پیشـگیري اسـت   

شود، زیرا با تصور مخاصمان از اینکـه شـهود شـهادت خواهنـد     پیشگیري محسوب می

رارداد را نخواسته و از زیـاده خـواهی دسـت    داد، حواسشان جمع می شود که خلاف ق

بردارند، زیرا حضور شهود و اداء شهادت باعث افتضاح کسانی که دنبال زیاده طلبـی در  

بیشتر از مورد توافق است، خواهد شد. قرآن با این بیان که شـهادت را کتمـان نکنیـد و    

شهادت بیـان   نۀع در زمیهر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است، یک دستور جام

اند به هنگام دعـوت بـراي اداي    ی که از حقوق دیگران آگاهند موظفکسان«کند. لذا می

بلکه بسیاري معتقدند در مورد حقوق مردم بدون دعوت نیز  ن را کتمان نکنند؛آ،شهادت

  . )394/ 2، 1374(مکارم شیرازي، »باید اداي شهادت کرد
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بنظر می رسد حداقل چیزي که می شـود گفـت ایـن اسـت کـه چنانچـه از شـاهد         

زیـرا   ،خواه به وجوب عینی یا کفایی ؛بر او واجب خواهد بود،درخواست شهادت شود 

توانـد   ،با علم به اینکه از طریق شهود مـی ممکن است شخصی که شهادت به نفع اوست

چـون ایـن حـق اوسـت کـه       ؛احقاق حق نماید، بخواهد از حق خود صـرف نظـر کنـد   

اما اگر صاحب حق مظلوم واقع شود یا از شهادت . گذشت نماید یا حقش را استیفا کند

بر شهود واجب است که اگرچـه از ایشـان درخواسـت شـهادت نیـز       ،شهود آگاه نباشد

ابطال ظلمی و احقاق حقـی   بخصوص آنجا که ؛شهادت نماید اقدام به اقامۀ نشده باشد،

  .)286/ 3، 1042کاشانی،  (فیضآید لازم می
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  نتیجه گیري. 5

تـرین آیـۀ قـرآن بـه بیـان      اهمیت مسائل اقتصادي در اسلام تا حدي است کـه طـولانی  

پردازد، که این نکتـه بیـان   جزئیات یکی از مسائل اقتصادي یعنی تنظیم اسناد تجاري می

باشـد.  مـی کنندة توجه ژرف قرآن کریم به سلامت روابـط اقتصـادي و نیـز نظـم در آن     

هایی دارد و در متون دینیبه وفور امر به تفقـه و  ها و ممنوعیتتجارت در اسلام پایبندي

باره شده، ضمانت اجرایی رعایت این اصول دو چیز است: نخست اینکـه  آگاهی در این

داننـد و دوم اینکـه راه را بـراي نظـارت     طرفین معامله خود را پایبند به رعایـت آن مـی  

کند تا با متخلفان برخـورد  بر اجراي درست مفاد و اصول قرارداد باز میدستگاه قضایی 

با بررسی سیاست هاي قرآن در پیشگیري از منازعات اقتصادي مشخص شـد دور  نماید.

هاي اقتصادي قرآن  اندیشی و حزم محور اساسی دستورات قرآنی است. هدایت و برنامه

زعـات و حرکـت تعامـل تجـاري را در     به صورتی ترسیم شده و توسعه یافته تا رفع منا

رسد اگر زمینۀ رعایت دستورات قـرآن کـریم در معـاملات، بـیش از     . به نظر میبرگیرد

پیش فراهم گردد، از بسیاري از اختلافات و دعاوي مالی و اقتصـادي پیشـگیري گـردد؛    

وثیقـه گرفتن،شـاهد   ، عـدم کتمـان شـهادت   انـد از:  ها عبارتدستوراتی که مهمترین آن

املاء کننده ، نوشتن بدهی بدون توجه به مقدار،شاهد و گواه گرفتن، گرفتن در معاملات

  .مکتوب کردن شرایط وتعیین أجل،عدالت کاتب، چه کسی باشد، امر کاتب به نوشتن
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